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 روژآوا(!)«شمال و شرق سوریه منطقه خودگردان» زنان براجت و اهسرد
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ترین تجربیات در انگیزترین و هیجانبخشیکی از الهام توان گفتمی تاکنون روی داده به راحتی (واآروژ)کردستان سوریه چه درآن
. در عین است بوده در قلب گرایشات مذهبی، مردسالاری، ناسیونالیستی و میلیتارستیهم ، آنی عصر حاضرتاکنون دموکراتیکخودحاکمیتی 

و با این شود. اسپانیا و زاپاتیستاها در چیاپاس مکزیک مقایسه می ۱۹۳۶هاست که اغلب با انقلاب ترینترین و فراجنسیمردمییکی از  ،حال
ها و احزاب سیاسی به دلیل و یا سازمان دانندقلاب حال حاضر در روژاوا مینطقه اندک چیزی از ابعاد متفاوت احال، مردمان بیرون از من

تمامی  که . و حالا این سرزمین انقلابی تحت حملات نظامی و سیاسی قرار دارداندتر به دستاوردهای روژآوا توجه کردههیا رقابتی کمدیدگاه
 است. آن به خطر افتاده هست و نیست

پردازد و دستاوردهای این منطقه را که از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ویژه زنان میدهی مردم روژآوا، بهها و سازمانمقاله فوق به سیاست
ها مفید های آنفرهنگی و تفاوت-فت اجتماعیهای باگین ویژهبا درنظر گرفت البته و هااند و برای کل کشورهای منطقه و تحولات آنمهم

 دهد.هستند مورد بحث و بررسی قرار می
 

 
گرفتند.  التحصیلی خود را جشنچهارمین دسته از دانشجویان دانشگاه روژاوا با برگزاری مراسمی در شهر قامشلو فارغمهر ماه سال گذشته، 

های ادبیات کردی، هنرهای زیبا، علوم التحصیلان از دانشکدهفارغ تحصیل شدند.الهای مختلف از این دانشگاه فارغدانشجو در بخش ۴۳۵

 .اجتماعی، ژنولوژی، تاریخ، جغرافیا، فیزیک و شیمی، مکاترونیک، ارتباطات، پتروشیمی و مهندسی کشاورزی هستند

 
کردهای این کشور با  منطقه راه افتاده است در کشورهای« بهار عربی»که تحت عنوان  ،٢٠۱۱آغاز اعتراضات مردمی سوریه در سال  در پی

از پایین به بالا، حق دفاع و حفاظت از  مستقیم ای که حضور زنان، دمکراسیپروژه موسوم به خودمدیریتی دمکراتیک به میدان آمدند. پروژه
تند. یعنی مستقل از دولت در پیش گرفم را در تحولات سوریه به علاوه پیکارگران این منطقه، راه سو محیط زیست از ارکان اصلی آن است.

های دخیل در تحولات داخلی سوریه، راه سوم و مستقلی را در پیش گرفتند.  با صدای بلند ها مخالف آن و دولتمرکزی و احزاب و سازمان
دند ما نحوه اداره و به اصطلاخ خودی به وجود آوریم و از سوریه جدا شویم بلکه تاکید کر« دولت-تلم»خواهیم ند ما نمیداعلام کر

 اند.خواهیم و تاکنون نیز بر این موضع خود باقی ماندهخودمدیریتی دموکراتیک را برای سراسر جامعه سوریه می

شان شود و حضور زنان در مناطقی که تحت کنترل نیروهای کرد و متحداندر همین چارچوب هر پست کلیدی بین یک مرد و یک زن اداره می
 گ است.است بسیار پررن

نقش کلیدی داشتند. صدها زن در کوبانی، تل ابیض، منبج و رقه در جنگ با داعش  وحشی جنگ با داعش انقلاب روژآوا و در های کرد درزن
های اقتصادی، و مرد دوش به دوش هم حرکت کنند و در همه عرصه زن آزاد و سالم و با ثبات ایجامعه. برای دست یافتن به جان باختند

 ممکن نیست. پررنگ زنانبدون حضور  ایو تحقق چنین جامعه داشته باشند برابر نقش اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماسی سیاسی،
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 اداره» به بعدها روژآوا خودگردان اداره کرد. موجودیت اعلام کوبانی و عفرین جزیره، کانتون سه در ،٢٠۱۴ سال در روژآوا خودگردان اداره
 همکاری با «سوریه دموکراتیک نیروهای» توسط داعش اشغال تحت مناطق آزادسازی با آن از پس و «سوریه شمال و روژآوا خودگردان
 داد. نام تغییر «سوریه شرق و شمال خودگردان اداره» به داعش، علیه ائتلاف نیروهای

ی برای دولت در شکل متعارف آن است. نظریه گویند که آلترناتیوسیس شده و طرفدارانش میات« کنفدرالیسم دموکراتیک» بر اساس نظریه
ست، بسط داده و محور آن در ترکیه زندانی سال است ٢7 که« )پ.ک.ک(حزب کارگران کردستان»، رهبر «عبدالله اوجالان»مذکور را 

 شود.عنوان می« امور، برابری جنسیتی و حفاظت از محیط زیست مشارکت جمعی در سیاست و اداره»
 

همان زنان  .بخشدتنها نیرویی است که به زنان اعتماد می «ژپی»ترین حالت خود است، که خشونت مردانه دولتی در قوی یاهنایمرواخدر 
در جنگ آموزش دیدند و  زنان ...و در کوبانی، منبج، رقه، دیرالزور .دناهدیگنج شعاد لباقم رد و هتآموخکه تازه استفاده از اسلحه را  جوانی

، اوآژور هم فرمانده شدند. جامعه قدرت زن را دید و اعتمادش افزایش یافت. انقلاب زنان عرب نیز در این دوره شکل گرفت. از ابتدای انقلاب
 .دمآرد ارج هب لامعها زندگی مشترک آزاد و وحدت دموکراتیک خلقهمراه هم مبارزه کردند. عرب، سریانی، ارمنی، ترکمن به ،درک انزن
ترین نقلاب روژاوا در سال چهاردهم با تلاش بزرگ و بهای سنگینی پابرجا مانده است. این انقلاب به اشکال مختلف تعریف شده، اما قویا

گرایی و گرایی، مذهبگرایی، ملیجنسیت تاریسم،مردسالاری، پدرسالاری، میلی در جغرافیایی مانند خاورمیانه که با انانقلاب زن ،تعریف آن
 آنانبرخاستن و ریشه دواندن و رشد انقلاب ای انقلاب زنان، در چنین منطقهداری محاصره شده، یک بحران شدید دولتی وجود دارد. سرمایه
 .تر دیده شده استکم های آن در تاریخدارد که نمونه عمیقی معنا ستیز،ستیز و آزادیمنطقه تیره و تار طن در این

عی گرفته تا های زندگی، از نیروهای خوددفاتاکنون در تمامی عرصه ٢٠۱٢از سال  ی کهاست زنان انانقلاب زن زمانهم ،انقلاب روژاوا
 هایانیگاند. دهی کردهدرصدی و ریاست مشترک، خود را سازمان ۵٠ها تا اداره خودمدیریتی، در سطح سهمیه مونشوراهای مردمی، از ک

  .را شکست دادند وحشی زنان بودند که برای اولین بار در مقاومت کوبانی، داعش
به انقلاب آغاز شد، زنان جوان مرزها را با شور و شوق،  ٢٠۱۱در سال  طوری کهبهبودند  آن در صفوف مقدم روژآوا زنان از ابتدای انقلاب

بود. پس از آن زنان به نیروهای خوددفاعی  «خانه زن»سیس شد، اولیه انقلاب تهای ا. اولین نهادی که در ماهصف اول انقلاب پیوستند
حکومت سیس شد. حملات نیز آغاز شدند؛ ابتدا اطور رسمی تژ( بهپ)یهای مدافع زنان، برای اولین بار یگان٢٠۱۳آوریل  ۴پیوستند و در 
اعش اولین ضربه سنگین خود را در کوبانی دریافت کرد و شکست ، سپس جبهه النصره، ارتش آزاد و در نهایت داعش... دمرکزی سوریه

ای از خود نشان العادهبود، زنان روژاوا مقاومت فوق ناچیزها بود. در وضعیتی که فرصت سازسرنوشتخورد. نقش زنان در مقاومت کوبانی 
 و مذهبی ترین چهره نظام سلطه مردانهاعش که وحشیانهدادند. زنان و جوانان انترناسیونالیست از سراسر جهان به این مقاومت پیوستند. د

 بود. این جریانپایان  ی برایترین ضربه خود را از زنان در روژاوا خورد. این سرآغازاست، اولین و بزرگ
های زیکی، یگاناند. در حوزه دفاع فیای از زندگی سازماندهی شدهترین نیروی انقلاب زن در روژاوا این است که زنان در هر عرصهبزرگ

های زنان وجود دارد؛ در حوزه فرهنگ، مبارزه برای وجود دارد که در جهان منحصر به فرد است؛ در حوزه دفاع ایدئولوژیک، آکادمی «ژپی»
رک های سیاست و اقتصاد، سیستم ریاست مشتدفاع از فرهنگ زنانه وجود دارد که هسته اصلی جامعه دموکراتیک و طبیعی است. در عرصه

سیس شد، ریاست ات ٢٠۱۴شود. در اداره خودمدیریتی که در سال درصدی وجود دارد که زن در آن به شدت نمایندگی می ۵٠و سهمیه 
زادی زن، معیار اساسی این آ»گونه تعریف شد: مشترک اجباری شد. قوانین زنان تصویب شدند و یکی از اولین بندهای پیمان اجتماعی این

روزرسانی شد. شورای زنان شمال و شرق سوریه، که به ٢٠٢۳در دسامبر  و اخیرا ٢٠٢٠، ٢٠۱۶های این پیمان در سال «.خودمدیریتی است
های عدالت را ایجاد کند، دیوانهای زنان، قوانین زنان را تدوین میعنوان یک سازمان چتری برای تمام سازمانسیس شد، بهات ٢٠۱۹در سال 

 کند.ی اجتماعی نظارت مینماید و بر برابری جنسیتمی
این درصدی و سیستم ریاست مشترک حضور دارند ۵٠ها تا شوراهای مردمی، از پایه تا بالاترین سطح مدیریت، با سهمیه مونامروز زنان از ک

ز است. همه نیا کوشیدهی و سختو سازمان دهد؛ به آموزش، تلاش و مبارزهباره رخ نمییک ، سیاسی و فرهنگیتحول اجتماعی تغییر و
در سال عفرین  کاتنون انجام شد. پس از حملات داعش، اشغالگری ترکیه آغاز شد. و خطرات و تهدیدات دایمی ها در شرایط جنگیاین

اشغال شدند. به ویژه عفرین، پس از های سوری تروریستی حامی ترکیه ، توسط ارتش اشغالگر ترکیه و گروه٢٠۱۹ ، سرکِانی و گرِسپی٢٠۱۸
 کشی زنان تبدیل شد.به مرکز پاکسازی اتنیکی و نسلاشغال 

 
های کوچک و ملیتها و دیگر ان شمال و شرق سوریه متعلق به همه است. و این تنها یک شعار نیست، سطح مشارکت عرباداره خودگرد

 «گریسپی»ارتش ترکیه به  له است. در زمان حملهئدر مجلس دموکراتیک سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به روشنی بیانگر این مسبزرگ 
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ها به صفوف نیروهای دموکراتیک تر از کردها در برابر این حمله ایستادگی کردند و شمار زیادی از آن، مردم عرب حتی بیش«سریکانی»و 
 .سوریه پیوستند

تاسیس شد. م.س.د به عنوان چتری برای سیستم خودگردان شمال « دیرک»در شهر  ٢٠۱۵در سال « م.س.د()«مجلس دموکراتیک سوریه»
اش انجام مذاکرات و پیشبرد روابط دیپلماتیک با نیروها و کند و وظیفه)ق.س.د( عمل میریهو شرق سوریه و نیروهای دموکراتیک سو

گذاری و شوراهای اجرایی های قانونهای خارجی است. این مجلس از اعضای انتخابی در مجلسچنین دولتهای سیاسی داخلی و همجریان

 شود.ها تشکیل میآن زیرمجموعه هایکانتون  فدرال و مناطق

 هاینماینده از شوراها و هامجلس این. دارند را خود به مختص اجرایی شوراهای و گذاریقانون مجالس سوریه شرق و شمال در هاکانتون
ین واحد ترکوچک هاکمون. هستند شهر هر مختلف هایکمون در انتخابات برگزیدگان هاآن شود،می تشکیل کانتون هر مختلف شهرهای

ها در جلسات هفتگی امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجتماع خود را به شور آیند. این کموندر اداره خودگردان به شمار میگیری تصمیم
 آورند.های مختلف به اجرا درمیگذارند و تصمیمات اتخاذشده در این جلسات را از راه کمیتهمی

بی کرد، عرب، سوریانی، ترکمن، ارمنی، چرکز، علوی، سنی، زرتشتی، ایزدی و... های ملی و اتنیکی و مذهسوریه متنوع است. از اقلیت جامعه
های با سیاستی شوونیستی این تنوع را از بین ببرد یا در میان بخش بودسوریه همواره کوشیده  حکومت ،تشکیل شده است. با این حال

فت: گها بفهماند عرب هستند، بشار اسد هنوز هم به کردها میبعث در تلاش بود که به کرد حکومتمختلف آن آشوب و اختلاف ایجاد کند. 
سوریه این رویکرد را مخصوصا در مورد کردها با  حکومتکند. ها قائل نیست و وجودشان را انکار میهیچ حقی برای آن« .کردهای عرب»

کمربند »ده است. دولت سوریه در سیاست ، حتی گاهی به تلاش برای نابودی فیزیکی کردها هم اقدام کربودشدت بیشتری دنبال کرده 
 کنند.طور فکر میها هنوز هم همینها دیگر شهروندان را ساکن کرد. آنروستاهای کردنشین مرزی را خالی از سکنه و به جای آن «عربی

در این مناطق شده ای سابق ها باعث مشارکت فعال همگانی در امور خرد و کلان جامعه و جهشی اساسی در بافت عشیرهتشکیل کمون
پرداز آمریکایی، که عبدالله اوجالان با الهام از او کنفدرالیسم دموکراتیک را ، نظریه«مورای بوکچین»از  «کمونالیسم» است. بر اساس نظریه

 است.  «ملت-دولت»های اساسی برای مقابله با ها در جامعه یکی از قدمتئوریزه کرده است، تشکیل کمون
-ساختار کمونال»منتشر کرد فراخوانی است برای ایجاد یک  ٢٠٠۵که اوجالان در مارس « الیسم دموکراتیک کردستانکنفدر بیانیه»

 «تصمیمات اجرایی اصلی از آنِ مجلس روستا، محله و شهر و نمایندگان آنان است.»طبیعی که در آن  مبتنی بر جامعه« دموکراتیک
کانتون کوبانی و گریسپی، قامیشلو و حسکه،  ۶که به ترتیب از « عفرین»و « جزیره»، «فرات»اداره خودگردان سوریه با سه اقلیم فدرال 

نظامیان وابسته به ترکیه و برخی دهد که کانتون عفرین تحت اشغال شبهاند، در حالی به حیات خود ادامه میعفرین و شهبا تشکیل شده

  ه و دولت ترکیه قرار دارند.سوری حکومتهای دیگر در معرض تهدید اشغال توسط کانتون
و تحت حاکمیت حکومت سوریه، زنان و مسائل مربوط به زنان از فضای سیاسی سوریه غایب بود. احزاب سیاسی  «انقلاب روژآوا»قبل از 

حاد زنان سوری. کرد؛ اتموجود توجهی به مسائل زنان نداشتند. در سوریه تنها یک سازمان وجود داشت که در راستای منافع زنان فعالیت می
شد )از مصاحبه خواست به این سازمان ملحق شود، باید ابتدا عضو حزب بعث میاین سازمان تحت کنترل حکومت سوریه بود و اگر کسی می

حزابی ها و ابا آسیه عبدالله(. در واقع هیچ سازمان مستقل و یا حزب سیاسی وجود نداشت که از حقوق زنان دفاع کند. در این شرایط سازمان
در شمال سوریه شروع به فعالیت کردند که منجر به افزایش آگاهی در مورد حقوق زنان و در نتیجه مشارکت زنان در فضای سیاسی و 

 .اجتماعی شدند

 
 

در صورتی  شبه روی داد،کوا یآکنند انقلاب روژها فکر میخیلی که استآن . جالب ه بودسپری شد انقلاب روژآواسازی زمانی دراز برای آماده
 «.راستی این هم اندیشه ایست، بیایید امتحانش بکنیم»طور نبود که بگویند طور نبود. این جامعه یکهویی از غیب پدید نیامد، ایناین که اصلا
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رکیه اسد بودند. در امتداد مرز جنوب شرقی ت حطب بعث به رهبری حافظ حکومتها زمان برد، از همان زمان که زیر سرکوب به عکس، سال
قدم این اندیشه را مطالعه بهقدم و رفتهشود، رفتهده مینامیجایی که رهسپار اجرای چیزی شدند که امروز فلسفه کنفدرالیست دمکراتیک 

 .کردند و این الگو را پر و بال دادند

و اشکالات و کمبودها و  نیستکامل در روژاوا  و یا تحقق یک جامعه سوسیالیستی داری و کمونیگرچه سازماندهی اقتصادی ضدسرمایه
 روژآوا د که در سراسر منطقهندار حضورجا هزار تعاونی و هزاران کمون و کالکتیو مختلف آن ٢٠٠بیش از با این وجود ، موانع زیادی هم دارد

های کالکتیوهای زنان و تعاونی شکلهستند و به های روستاییکمون به روستاها مربوط است هجا کتا آنحتی ، هانمونه از این فعالیت دارند. 
 .کشاورزی، احشام، نیرو، غذاهای کنسروی، پوشاک، نانوایی، مبلمان و تعمیرات خودرو است

م که یک یم تصور کنیتوانستتوانایی آن به پدیداری تحت شرایط جنگ و تحریم است. هرگز نمی ،واآترین جنبه اقتصاد کمونی روژقابل توجه
ریشه بدواند، جایی  و در بافت اجتماعی و فرهنگی روژآوا تواند در چنین شرایطیها میها و کموننا و متنوع از تعاونیمب شبکه نامتمرکز، نیاز

 .ها انسان در خطر استمیلیونمعاش روزانه  یحاکمیت بر مواد غذایی و حت حتی که

 سی است.های مستقیم و مشارکتی دمکراوا شکلآهای زندگی در روژترین ویژگییکی از مهم

مخالف با  کاملا -رود از پایین به بالا میهسته انقلاب روژاوا این اندیشه کنفدرالیسم دمکراتیک است مبتنی بر این اصل که تمام قدرت 
ین و گیرد، به استثنای زاپاتیستاها در چیاپاس. اندیشه از این قرار است که جامعه قدرتمندترروشی که امور در هر جای دیگر دنیا انجام می

آید نه از جانب برخی نمایندگان منتخب که شان از اجتماع میثر بر زندگیوکنند تصمیمات مترین است، و مردم زمانی که احساس میسالم
 .ها برای جامعه را دارند، بهترین احساس را خواهند داشتادعای آگاهی از بهترین

واحد اساسی عبارت است -کنند آیند، و کار را از همان سطح محلی شروع میمجالس محلی گرد هم می ها، سمینارها ونشست که در مردمی
کنند و درباره نظر میتبادل نشینند،گو میوگفت جامعه و محل زیست و زندگی خودشان بهثر وو درباره انواع چیزهای م -از کمون محلات

دهد از جمله خلاصه هر چیزی که در سطح محلی روی می -اینترنتی  چیزهایی درباره عبور و مرور تا نیازهای مرتبط با برق و دسترسی همه
گیری، و در نهایت یاگیرند، اغلب توأم با وفاق و همدلی، گاهی البته با رها با هم تصمیم می. آنو حفظ امنیت و غیره توسعه اقتصادی

 .اینده نمایندگی شودشان در خصوص یک مسئله خاص در سطح بالاتر از سوی یک نمکنند موضعدرخواست می
شوند. این یعنی مردم در هر سطحی یک صدای مستقیم نمایندگی نکنند فراخوانده میخوبی بههای گروه خود را اگر این نمایندگان اندیشه

 .ی مستقیم دارندایک ر

های کنفدرالی که جمع ود گروهاجتماع، یا در برخی موارد شوراهای خود، هستند و این وضعیت تا خ کنترلدر هر مورد، نمایندگان تحت 
ترند، و گرچه های کوچکها بازتابنده شوراها و کمونکند. تمام سیاستگیرند صدق میشوند و درباره سیاست یک منطقه کلی تصمیم میمی

و مناظره برقرار شان صاحب صدا هستند و همیشه بحث کم همهآورند، دستبه دست نمی شاید خواهندمردم همیشه به دقت همانی را که می
 .است

سازی مجدد روابط در بر حسب هماهنگ عمیقثیر اشناسند. این یک تها با هم نشست دارند و همدیگر را چهره به چهره میهمسایهجتی 
به جنگ با یکدیگر تحریک  حزب بعث حکومتمختلفی دارد که در گذشته تحت  ها و مذاهبمردم و با گرایشات سیاسی و ملیتمیان 

 انداختند.ملی و مذهبی و جنسیتی مینفاق  و داشتندنگه می دور از همهایی که مردم را ند. یکی از روششدمی

خود  هایشهریو هم خود و همسایگان توانند در زندگی، این احساس که میاستمردم  چه در این زمینه مهم است همین احساس قدرتآن
ها سازی مردم، نحوه کار با دیگر کمیتهای رسیده دایر بر نحوه دسترسی به مردم، نحوه مطلعنامهطور جمعی به برتفاوت ایجاد کنند. جامعه به

 گیرند.دهند و نیرو میمستقیما دخیل هستند و نیرو میبرند ای که در آن به سر میبا یکدیگر و در مشکلات عمومی جامعهمردم و غیره. 

دارد،  فعالیتدر سراسر روژاوا  و شهری م. هزاران کمون روستاییهستیهایشان د مجلسهم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری شاه
 .شان اتخاذ کنندها مرتب جلسه دارند تا تصمیمات جمعی را در خصوص محیط پیرامونو اعضای این کمون

طور که مجالس در تشکیلات شهری ست، همانتوانید ببینید از روستا به شهر اترین تفاوتی که میهایی دارد و بزرگتفاوت السهر یک از مج
ایی، گاهی در یک ناحیه روستمثلا  تاثیرگذار است. مجالس روستایی مذهب در برخی کهتر گرایش به اعضای سکولار دارند در حالیبیش

 .اندنشسته جدا از همکه  مبینیمردها و زن هایی را می

سای مشترک که یک مرد و. البته همیشه رزن و مرد در کنار هم هستندشود تر میوضعیت فرق دارد، و هر چه سطوح بالا در شهرها عموما
 .نشینندو یک زن هستند کنار هم می

طور باید طی آن در های نیست که چ. هیچ توافق یکپارچهگیری یا حل اختلافات یا تعارضات وجود نداردای برای تصمیمهیچ روش یکپارچه
 شود. گیری میموقعیت مشخص تصمیمبنا به گیری اکثریت روی دهد. به عکس، در هر جا، یا تصمیم تمام نواحی به وفاق دست یافت،
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های جعه کنند یا تصمیم را به بحثای اکثریت مراگیرند به ردر برخی موارد، موضوعات مجادله برانگیز است و آن وقت مردم تصمیم می
در کار نیست  و از پیش تعیین شده روند، هیچ نقشه کلیراهی است که زاپاتیستاها میتر موکول کنند تا وفاق حاصل شود. این شبیه به بیش

 .دنکند که نحوه پیشرفت کارها را تعیین مینهست کنندگانشرکتو این 

ردمی مانقلاب  جاریاین همان چشمه  وکنند میآرامش  توانی ببینی مردم احساس می و زمانی که تصمیمات اتخاذ شد و وفاق حاصل آمد،
 !«زنده باد انقلاب ما» ، هموار تاکید دارند:است، پس مردم

 
های حیات و مناسبات اجتماعی است. زنان فعالانه در ها به تمام بخشوا گستردن موضوع جنسیتآهای انقلاب در روژترین گامیکی از بزرگ

ها را نیز زنانه از تمام سازمان های صرفازمان روایتهای سیاسی، افتصادی، نظامی، و مدنی ترکیب جنسیتی است در حالی که همسازمان
های اقتصادی مسئول هماهنگی گردانهای خودعنوان شعبهدر هر شهر وجود دارد و این دفاتر به« اقتصاد عمومی»دارند. برای نمونه، دفاتر 

درصد هر یک از  ۴٠کم مردان و زنان دست یس، یک مرد و یک زن، هستند، ویدارای دو رکنند. تمام این دفاتر در سطح محلی عمل می
در هر شهر وجود دارد و همان عملکرد را دارند اما فقط از زنان « اقتصاد زنان»زنند. در عین حال دفاتر های کلی این دفاتر را رقم میعضویت

 .کنندها و کالکتیوهای زنان را هماهنگ میاند و تعاونیتشکیل شده

های زنان ها وجود دارد. شعبهکنند، با این حال یک اتلاف ساختاری اساسی میان آنه و هماهنگی با هم کار میطور مشاباین دو سازمان به
یاسی های سهای دیگر ماندن سازمانهای عمومی دارای قدرت وتو هستند، اما برعکس آن ممکن نیست. این اصل برای تمام زمینهبر شعبه

تاز که جامعه را از بالا به پایین شکل دهند بلکه نوان احزاب پیشعود هستند، نه به خهای سازمان ان داراینو اجتماعی هم مصداق دارد. ز
زنان هم  هدر نحوه راه رفتن، حرف زدن و سازماندهی زندگی روزان یتوان حتعنوان حامیان و رهبران انقلاب روژاوا. این نقش پیشتاز را میبه

 .دید

خوری. اما از تر از بسیاری جاهای دیگر در منطقه به روسری بر میجا کمبندند، گرچه در اینروسری میهنوز زنان هستند که  ،واآدر روژ
ند، در دارمیبر گامبا اعتماد به نفس کنند. همنی زنان میعمل که  ایداشتند، شیوهای بود که زنان خودشان را نگه میتر شیوهروسری مهم

 .رف زدن را درباره موضوعی خاص شروع کنندند اول مردها حمانمیمجالس منتظر ن

کار های محافظهها و ذهنیتسیاست ی دست بالا داشتن گرایشات مردسالاری و مذهبی،تاریخ لایلبه د در همه کشورهای منطقهبرای مثال، 
 شان فعالانه دخیل هستند.عهکنند و در همه امور جامسابقه حرکت می، زنان با قدرت و جرات بیواآاما در روژ حاکم است. و مردسالار

قصد داریم » «.ما هرگز به عقب برنمی گردیم، این جایی ست که می مانیم، هرگز به عقب برنمی گردیم»زنان روژآوا، همواره تاکید دارند: 
 «.معهو کل جا تان راحت، هیچ راه دیگری پیش روی ما نیست مگر رهایی تمام و کمال زنانآینده خودمان را بسازیم، و خیال

طبق قانون اساسی م و یشومیقدرتمند است. از نظر تئوریک هم با این واقعیت مواجه بدین ترتیب، جنبش زنان در روژآوا به معنای واقعی 
 .های سیاسی رعایت شودتادرصد برابری جنسیتی در درون تمام هی ۴٠باید  روژآوا،

 

 
 
های مختلفی تاسیس شدند که باعث افزایش آگاهی سازمان ،«انقلاب روژآوا»بعد از  .اندشده تاسیس «روژآوا انقلاب» از بعد که هاییسازمان 

هایی که در های سیاسی و اجتماعی شدند. در واقع سازمانچنین افزایش مشارکت زنان کرُد در فعالیتاجتماعی در مورد حقوق زنان و هم
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” انقلاب روژآوا“هایی که بعد از ترین سازمانادامه این پروسه تبدیل شدند. مهم طول این پروسه انقلابی ایجاده شده بودند، به عامل مهمی در
 .های دفاع از حقوق زنانهای نظامی و سازمانشوند: سازمانبندی میتاسیس شدند در دو مقوله طبقه

 .تاس عنوان یگان ویژه زنانبه YPJ و YPG از جمله نیروهای دموکراتیک سوریه،-هانیروهای نظامی آن
خصوص زنان هکرد که همه افراد و بگسترش پیدا کرد که تاکید می ایکَ در شمال سوریه، فلسفه َک َدر طول مبارزات پ :نظامی نیروهای

های مدافع های مختلف نیروهای نظامی سازماندهی شدند از جمله یگانباید بتوانند از خود دفاع کنند. با این فلسفه، زنان کرُد در بخش
 .پ.ژ(، نیروی پلیس زن، و نیروی امنیتی)ه.پ.ج(زنان)ی.

های نظامی مختص به زنان است. ترین مشخصه مبارزات زنان کرُد در شمال سوریه، تاسیس یگانمهم :زنان)ی.پ.ژ( مدافع هاییگان
، ٢٠۱۳مختص به زنان در سال  عنوان نیروی نظامیهای مدافع زنان، بهیگان .های مدافع خلق)ی.پ.گ(های مدافع زنان به همراه یگانیگان

کنند، اما های زنان در شمال سوریه، زیر چتر کنگره ستار فعالیت میتر سازماندر منطقه عفرین در شمال سوریه تاسیس شد. اگرچه بیش
شوند و به در میها تبدیل به کا، داوطلبفشرده های مدافع خلق از کنگره ستار مستقل است. در این آکادمی، بعد از دو ماه آموزشیگان

 .شوندجاهایی که ضرورت دارد و از جمله به جبهه جنگ اعزام می

چنین پلیس زنان ثابت کردند که برخلاف آن چیزی که جامعه به ما القا کرده است زنان موجودات ضعیفی های ی.پ.ژ و همزنان در یگان»
تر بود که به این نیروهای م روژآوا دفاع کنند. در نتیجه برای بقیه زنان آسانچنین از تمابلکه به حدی قدرتمند هستند که از زنان و هم ،نیستند

 .های یکی از فرماندهان ی.پ.ژ در آکادمی نظامی در کوبانی استها گفتهاین «.مبارز ملحق شوند

ازد که حتی در مواقعی که تاسیس شد. اساس تاسیس این سازمان این است که زنان را قادر س ٢٠۱٢پلیس زن در سال  «:زن پلیس نیروی»
 جنگ و بحران وجود ندارد از خود دفاع کنند. 

همراه بنابراین در هر شهری یک مرکز پلیس زنان تاسیس شده است که با مراکز دیگر در شهرهای دیگر در ارتباط هستند. پلیس زنان به
رسانند. هدف از این آموزش ایدئولوژیکی مردم در روژآوا یاری میهای مدافع زنان، با تمرکز بر مسئله برابری جنسیتی و مسائل زنان، به یگان

 .)از نیروهای متخاصم(، بلکه دفاع از تمامی جامعه استها، نه انتقامسازمان
های نظامی را هایی در شمال سوریه تاسیس شد که آموزشدر طول جنگ با داعش، آکادمی :جوهری پاراستنی هیزی -امنیتی)ه.پ.ج نیروی
گذراندند. های آموزشی نظامی اولیه را میبرنامه تر از یک هفته،ها، داوطلبان در مدت زمان کمدادند. در این آکادمیاوطلبان ارائه میبرای د

ها و محلات دفاع کنند. این نیروها شدند تا از خیابانها، داوطلبان به نیروهای امنیتی)هیزی پاراستنی جوهری( ملحق میبعد از این آموزش
ها های بازرسی ایجاد کرده بودند تا از نفوذ نیروهای داعش به درون شهرها جلوگیری کنند. این آکادمیچنین در نقاط مختلف شهر، ایستمه

طور از شهرها محافظت هدادند که چهای کوتاه و ساده، به زنان و مردانی که هیچ گاه از تفنگ استفاده نکرده بودند آموزش میاز طریق برنامه
 .نندک

برد که متوجه ها باید یاد قادر باشند در شرایط حساس و بحرانی از خودشان دفاع کنند. زیرا در این شرایط، زمان میمردم در داخل کمون»

 نگ استفاده کنند.تف از چگونه که  بینندخواهند به ما حمله کنند. در نتیجه زنان آموزش میشویم که چه کسی دشمن است و از چه نقاطی می
گوی کنگره ستار در قامیشلو سخن وین،ئه الڤهای ههها گفتهاین «.عنوان هیزی پاراستنی جوهری آموزش دیدندهزاران زن در روژآوا، به

تری به نیروهای نظامی در های بازرسی در درون شهرها باعث شد که زنان بیشاست. حضور زنان در صف مقدم جنگ، در سنگرها و ایست
 .یوندندشمال سوریه بپ

های مختلفی در شمال سوریه به منظور دفاع از حقوق زنان و بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه، سازمان :زنان حقوق از دفاع هایسازمان
 .ژآواخانه زنان، سازمان سارا، سازمان زنان آزاد در رو مبارزه با خشونت علیه زنان تاسیس شد. از جمله

تمام مسائل مربوط به زنان ، یکی از زنان فعال در این سازمانتاسیس شد. بنا به گفته  ٢٠۱۱ت رسمی در سال صورسازمان به این :زنان خانه
شود. از جمله: خشونت خانگی، ازدواج اجباری، چند همسری، ازدواج کودکان، مسائل مربوط به طلاق و و کودکان در این سازمان بررسی می

ای است که در آن زنان و مردان با هم برابر هستند. این حقوق زنان و کودکان به منظور ایجاد جامعهوراثت. هدف اصلی این سازمان، دفاع از 
های سیاسی و اجتماعی شرکت کنند. زنانی سازمان در تلاش است که زنان بتوانند مستقل از مردان خانواده باشند و آزادانه بتوانند در فعالیت

 .اند در کنگره ستار آموزش دیدهکنند قبلاکه در این سازمان فعالیت می

تاسیس شد. هدف اصلی این سازمان، مبارزه با خشونت علیه زنان از طریق افزایش آگاهی اجتماعی  ٢٠۱۳این سازمان در سال  ا:سار سازمان
اگرچه افراد با »  کندت میهای مونا عبدالسلام که در سازمان سارا در شهر قامیشلو فعالیدر مورد حقوق زنان در جامعه است. بر اساس گفته

کنند، همگی در مورد حقوق زنان و قانون جدید حمایت از زنان، توافق نظر دارند و بر های سیاسی مختلف در این سازمان فعالیت میدیدگاه
ال خشونت در شمال سوریه تصویب شد، تمامی اشک ٢٠۱۴بر اساس قانون جدیدی که در سال  «.کننداساس این قانون جدید فعالیت می
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 زنان علیه خشونت نوع هر قانون، این طبق. شد اعلام غیرقانونی و ممنوع…علیه زنان از جمله چندهمسری، ازدواج کودکان، قتل ناموسی و
 .دارد قانونی پیگرد

این سازمان، بهبود تاسیس شد. هدف اصلی ” زن، اساس جامعه است“، و با شعار ٢٠۱۴این سازمان در سپتامبر  ا:روژآو در آزاد زنان سازمان
های این سازمان به این ترتیب است: بهبود اوضاع ترین برنامهشرایط زندگی همه زنان در شمال سوریه، صرف نظر از قومیت آنان است. مهم

ی در های آموزشاقتصادی برای تمامی زنان و کودکان در شمال سوریه از طریق فراهم کردن کار برای زنان، برگزاری سمینارها و کلاس
 (سازمان این پلتفرم از برگرفته)…مورد حقوق زنان، ارتقای وضعیت سلامتی زنان و

 

رفتار با زنان  توان طبق نحوهکرد، با توجه به هشدار صریح خود مبنی بر اینکه وضعیت بشریت را میبینی میطور که مارکس پیشهمان
ایم. جنبش فمینیستی ضدمارکسیستی ت حفظ شوند و این را بارها و بارها شاهد بودهنهایتوانند تا بیها بدون رهایی زنان نمیسنجید، انقلاب

ها از انقلاب، برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی، چین و کوبا، زنان زمانی اعتبار پیدا کرد که توانست نشان دهد حتی پس از گذشت دهه
که بسیاری از مقررات قانونی در داری دست پیدا کنند. درحالینعتی سرمایهتری در نسبت با جهان صتوجه بیشاند به رهایی قابلنتوانسته

مانده است و زنان بومی و اقلیت نژادی اند، برابری نژادی اغلب عقبقوانین اساسی سوسیالیستی در حمایت از برابری جنسیتی گنجانده شده
تواند حاکم باشد، سطح غیررسمی و در مناطقی وجود دارد که قانون نمی حال، نابرابری زیادی دربااین (٢٠٠۹)رندال، .را ناراضی کرده است
که طوریهای سوسیالیستی ادامه داشته است، بهکار در سراسر دولت گذارند. تقسیمثیر میاها که بر فضاهای کار و خانواده تمانند باورها و ارزش
گیرند. ویژه کارهای خانگی را بر عهده نمیهای سنتی زنانه بهس، مردان نقششوند، اما برعکهای سنتی مردانه کشیده میزنان به سمت حرفه

 .چنان ادامه داردهای خانگی همنظر از ساختار اقتصادی جامعه، همراهی زنان با مراقبترسد صرفنظر میبه
تمامی اندیشمندان سیاسی بر این تلاش بدون تردید قدرت جزء لاینفک سیاست و علم سیاست است. در دوران مدرن از هابز گرفته تا فوکو 

های تئوریک خود را حول این عنصر حیاتی و مبهم سامان دهند. شاید بیراهه نباشد که بگوییم مدرنیته با فلسفه کانت حول اند تا تحلیلبوده
ای هابز قدرت مفهومی محور انسان و مکانیک نیوتنی حول محور جهان و قدرت هابزی حول محور بافت اجتماعی شکل گرفته است. بر

ا انباشته شده و لذا به مثابه یک ابزار است. ابزاری که عاملین به آن باید همچون کلیدی در دست داشته باشند و بتوانند در موقع مقتضی ب
محدود آدمیان را کنترل ها شوند. علاوه بر این قدرت به مثابه توانمندی قادر است تا با ایجاد ترس بر امیال نابستساز بنبکارگیری آن چاره

مثابه ابزار سلطه در مواقع ضروری وارد صحنه تعاملات اجتماعی خواهد شد. تعاملاتی که در نهایت عاملی بازدارنده و بهکند. چنین قدرتی در 
 .حالت عادی نیازی به حضور مستقیم آن ندارند

تواند اراده آدمی را بر جهان اجتماعی تحمیل نماید، ریشه در که میمثابه توانایی و عنصری کمی چنین دیدگاهی در مورد قدرت، قدرت به
عنوان عنصری مستقل از دنیای مادی به عرصه آورد و سپس با هرا ب نچهارچوب معرفتی عصر جدید دارد. عصری که با دکارت فاعل شناسا

انیک ککند و با مگونه تصویر مینحوی ریاضیهجهان را بکانت برای آن نقشی اساسی در سامان دادن به جهان قائل شد. انسان مدرن در واقع 
نماید. هابز در مرکز این نگرش قرار دارد. او به کمک سه سامان هندسه اقلیدسی، مکانیک نیوتنی چهارچوب مفهومی خود را بر آن بار می

رت و اعتقاد به توانمندی آن در ساماندهی جهان نیوتنی و زبان به نوعی تصویرگر جهان اجتماعی شد. یعنی نگاه مکانیکی به قد -ایگالیله
 .گرایی استبر مبنای نوعی اراده

تطور و تحولاتی که تاکنون داشته هنوزهم تداوم دارد. بدین معنی که هنور هستند کسانی که قدرت را  با وجودمفهوم هابزی از قدرت 
برد که بر پایه عنوان قدرت تک بعدی نام میبندی خویش از آن بهسیمدهند که استیون لوکس در تقمعنای توانایی صرف و کمّی تقلیل میبه

چون ابزاری در اختیار دارند و هر طور این مدل در بحث از قدرت باید نخبگان حاکم را مورد توجه قرار داد. کسانی که قدرت بلاواسطه را هم
ترین مقام یا حاکمیت مطرح تر در قالب بالار علیت است و بیشگیرند. این مدل از قدرت مکانیکی و متکی بکه بخواهند آن را بکار می

 .شوندمی

ها گیرد. سیطره بر امیال و اذهان افراد آنخود لوکس مدل قدرت سه بعدی را مطرح نمود. در این مدل اعمال قدرت شکلی نامرئی به خود می
 .مل ذهنی نقشی تعیین کننده در این مدل دارددهد که اقلیت صاحب قدرت خواهان آنند. در واقع عارا به جهتی سوق می

ای در تحلیل قدرت گشود. دیگر عامل سلطه قدرت همراه با نظرات گرامشی، آلتوسر و مکتب فرانکفورت روزنه تازهدیدگاه استیون لوکس به
کند به میان که قدرت را بازتولید می های ایدئولوژیکیشود. گرامشی بحث دستگاههای سرکوب بازتولید و اعمال نمیو قدرت تنها در دستگاه

آورد. و آلتوسر نیز این بحث را با بازخوانی کتاب سرمایه مارکس و با نگاهی عینی و ضد فلسفی تعمیق بخشید و سوژگی و استیضاح سوژه را 
تر نهادند و بدون گامی پیشداری به میان آورد. اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت های اجتماعی سیاسی قدرت سرمایهدر فرماسیون
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کردند. مفاهیمی مانند ازخود جو میوکه بر نهادهای رسمی دولتی تمرکز کنند قدرت را تنها در جامعه موسوم به جامعه مدنی جستاین
 .ی گشتگی، صنعت فرهنگ و تک ساحتی شدن انسان که توسط مکتب فرانکفورت مطرح شد ناشی از همین نگاه بودیئبیگانگی، ش

علوم اجتماعی و سیاسی طبعا  تر علوم طبیعی، کلامی، فلسفی و انسانی مورد توجه قرار گرفته است، ولی دررت مفهومی است که در بیشقد
ت ویژه و جایگاه محوری دارد. علما و اندیشمندان هر گروه از زاویه خاصی به توضیح مفهوم قدرت پرداخته اند، بعضی با دید طبقاتی به اهمی

ها کدام از آناند که هیچسته اند، برخی دیگر با توجه به آثار قدرت، آن را توضیح داده اند و گروهی قدرت را با قابلیت تطبیق دادهقدرت نگری
اند و به بیان تفاوت میان خالی از ایراد نیست. در مورد قدرت سیاسی، بعضی از جامعه شناسان سیاسی به بیان حدود و قیود قدرت اهتمام کرده

د. در این نوشتار هر یک ت در جوامع ساده و پیچیده و قدرت در جوامع عام و خاص پرداخته و به خصیصه نهادیافتگی قدرت اشاره کرده انقدر
 ها اشاره شده است.های فوق بررسی و به نکات قوت و ضعف آناز زمینه

ها، انواع مختلف قدرت متمایز گردد و و سپس با بیان ویژگیسرانجام، سعی شده مفهومی از قدرت ارائه شود که همه انواع آن را دربرگیرد 
 است.در مورد قدرت سیاسی بحث در نهایت 

هایی بسازیم که جزئیات واقعی زندگی مردم را در بر بگیرد؛ یعنی ورزی به نحو درست، باید نظریهمارکس معتقد بود که برای فلسفهکارل 
 که صرفا در فضایی انتزاعی و دور از واقعیات به نظرورزی مشغول باشیم.ند دهیم، نه اینپیو« عمل»طور کامل با را باید به« نظریه»

توان گفت ها توجه داشت. از این جهت میهای انسانو پتانسیل« وجود انسانی»داری نبود. او به علاقه اصلی او تنها به موضوع سرمایه
 ها و جامعه صنعتی است.یق و مبتنی بر تاریخ درباره انسانترین و ماندگارترین یادگار فلسفی او یک دیدگاه عممهم

کنیم؛ بلکه این سیستم داری تنها یک سیستم اقتصادی نیست که از طریق آن غذا، لباس و سرپناه تولید میمارکس روشن کرد که سرمایه
 اقتصادی با یک سیستم خاص از روابط اجتماعی نیز گره خورده است.

کند و این بسته به نقشی است که افراد در فرایند تولید دهی میهای مختلفی سازمانهای مردم را به روشو فرصتسیستمی که کار، زندگی 
با یکدیگر  منافع این طبقات اساسا «.ه کارگرطبق»بودند یا « طبقه مالک»گرفتند: یا بخشی از بندی کلی جای میدارند: اکثر مردم در دو دسته

 شد.ها میمارکس به ناچار منجر به درگیری بین آنمتضاد بود و این از نظر 
ای ناپذیر است. با این حال، نکتههای طبقه کارگر اجتنابداری و به دنبال آن انقلاببینی کرد که سقوط سرمایهبر همین اساس، مارکس پیش

ها و داری با انجام تعدیلن واقعیت که نظام سرمایهداری بود؛ یعنی ایپذیری نظام سرمایهکه ظاهرا او توجه کافی به آن نداشت، قدرت تطبیق
 ها خلاصی ببخشد و دوام بیاورد.ها و انقلابتواند خود را به نحوی از مواجهه با شورشهایی در درون خودش میاصلاح

هایی که آیند؛ تنشمیشوند که درون یک نظم اجتماعی موجود پدید هایی ایجاد میمارکس استدلال کرد که تغییرات اجتماعی توسط تنش
 های فناوری و سازمانی در فرایند تولید کالاها هستند.حاصل نوآوری

روند طوری که اشَکال و طبقات اجتماعی قدیمی از بین میسازد، بهتغییرات ناشی از فناوری در تولید، اشَکال اجتماعی جدیدی را ممکن می
ها یا حاکم فئودال هکس این اتفاقی بود که همواره در تاریخ افتاده بود؛ مثلا زمانی طبقشوند. از نظر مارها میو اشکال جدید جایگزین آن

 داران.اربابان مالک زمین بودند. اما سیستم صنعتی جدید یک طبقه حاکم جدید تولید کرد: سرمایه
عنوان موجودی خلاق و مولد ، انسان را بهدیدهای ارگانیک میعنوان ماشینبه ها را صرفاگرایش فلسفی که انسانمارکس بر خلاف نوعی 

کند. با این حال، در این فرایند، ما خودمان را نیز ها برای تحول دنیای طبیعی استفاده میگرفت. از نظر او انسانیت از این ظرفیتدر نظر می
 کند.دهیم. این مسئله زندگی انسانی را از سایر حیوانات متمایز میدر طول تاریخ تغییر می

 گذارد:ها از جهان تاثیر میشدت بر روی نحوه دیدن و درک آنکنند بهگفت شرایطی که مردم در آن زندگی میمارکس می
 «.گونه که خود انتخاب کرده باشندسازند، اما نه آنها تاریخ خود را میانسان»

توانند گذارند. این موانع میخودشناسی و آزادی را پشت سر می دید که در آن مردم به تدریج موانععنوان فرآیندی میمارکس تاریخ انسان را به
هایی را ارائه دهد که از طریق آن بتوانیم پتانسیل انسانی خود را در جهان تواند راهذهنی، مادی و نهادی باشند. او معتقد بود که فلسفه می

 محقق کنیم.
های اجتماعی قرار دارند که ها در زمینههستند. افراد و گروه« تغییر آن»درباره ، بلکه «تفسیر جهان»ها نه فقط درباره گفت نظریهمارکس می

های اجتماعی در عین حال امکانات و کند؛ اما این زمینهها ایجاد میهایی برای آنها محدودیتاند و این زمینهاز گذشته به ارث رسیده
 کنند.هایی را نیز برای ما فراهم میپتانسیل

فعلی که ما با آن مواجهیم و دامنه اقداماتی که ممکن است برای بهبود آن انجام دهیم، نتیجه قرار گرفتن ما در مکان و  وضعیت سیاسی
های دنیای ثیر گذاشته تا پیچیدگیتاها ها و قارهفرد خود در تاریخ است. این رویکرد بر اندیشمندان مختلف در سراسر سنتزمان منحصربه

 اندازهای تغییر فکر کنند.تری درباره چشمطور ملموسبهتر درک کنند و بهاجتماعی و سیاسی را 
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نیست؛ بلکه یک پدیده اجتماعی است. او تلاش « طبیعی»یک واقعیت « نابرابری»اش، مارکس استدلال کرد که بر اساس رویکرد تاریخی
ای هستند، در نهایت های تاریخی بسیار پیچیدهجود اینکه توسعهداری، با وهای اقتصادی مانند فئودالیسم یا سرمایهکرد نشان دهد که سیستم

 ها باشیم.هایی طبیعی که ما لزوما مجبور به تسلیم شدن در برابر آنساخته دست خود ما هستند و نه نظام
ساختۀ خودشان به  ها توسطشود، انسانتلقی می« نظم طبیعی»عنوان محصول کشی و استثمار سیستماتیک بهاز نظر مارکس وقتی بهره

عبارت یابد. بهگیری آن هستند بر آنان تسلط و سیطره میشوند. یعنی سیستم اجتماعی خاصی که خودشان مسئول شکلگرفته می« بردگی»
 نامید.« از خود بیگانگی»شود. مارکس این فرآیند را عنوان چیزی بیگانه با ما دیده میایم بهچه تولید کردهدیگر، آن
ها از بینند. آنکنند، دچار اختناق میها خود را در شرایطی که در آن کار و زندگی میهای خلاقانه ذاتی، اکثر انسانداشتن ظرفیتبا وجود 
 فروکاسته شده است.« ماشینی»ها در فرایند تولید کالاها به چیزی اند و انسانیت آنخود بیگانه شده ای خلاقانههپتانسیل

اً آزاد نیستیم مگر اینکه سرنوشت خود را کنترل کنیم. او معتقد بود یک کنند و ما واقعا ذاتاً به سوی آزادی تلاش میهاز دید مارکس، انسان
های سیاسی و اقتصادی را های انسانی ما را هم به صورت فردی و هم جمعی تحقق بخشد و نابرابریتواند ظرفیتنظم اجتماعی عقلانی می

 برطرف کند.
توسعه کامل و »شد( و معتقد بود گیری به مالکان زمین محدود می)زیرا رأیی نداشتندانوشت که کارگران حتی حق ری میمارکس در دوران

جامعه بدون طبقه که آزاد و »دهد، از طریق ایجاد یک ها را شکل می، همراه با مشارکت معنادار در تصمیماتی که زندگی آن«آزاد هر فرد
 د.محقق خواهد ش« برابر است

شوند اما به نفع همه تلقی می هایی که معمولاد؛ باورها و رویههای غالب معرفی کرمارکس راه نوینی را برای نقد باورها و رویه اهدافمفهوم 
 هستند.« حاکم»کننده قدرت طبقه کننده منافع و تقویتدر واقع منعکس

ها کمی از آن هکنند که عدعمل می ایتوجیه مزایا و امتیازات ناعادلانهبرای مارکس، باورهای فلسفی، فرهنگی و اقتصادی اغلب به منظور 
ها کاملا اند تا به مردم فرودست و استثمارشده بقبولانند که وضع آنبرخوردار هستند؛ به تعبیر دیگر از نظر مارکس این باورها ساخته شده

در حالی که طبق نگاه مارکس، در واقع میزان تغییراتی که در تاریخ مشاهده تواند قابل دگرگونی و تغییر باشد. است و بنابراین نمی« طبیعی»
 دهد که این باورها طبیعی نیستند.شود نشان میمی

گیری به این دلیل اندیشید که این شکلاز سوی طبقه حاکم است، بلکه می« توطئه»گفت که شکل گرفتن این باورها یک جور البته او نمی
گیرند که چگونه در چارچوب همان نظم خاص فکر کنند. از این آیند و در نتیجه یاد مینظم اجتماعی معین به دنیا می است که افراد در یک

 کنند.آیند، به نحوی به حفظ توزیع قدرت و ثروت به شکل کنونی آن کمک میهایی که به نظر بسیار منطقی میطریق، دیدگاه
گیری آن کمک کرد؛ یعنی این اندیشه که: هر یک از ما به این دلیل که در یک ساختار این درک بسیار مهمی است که مارکس به شکل

توانیم ذهن خودمان را از چارچوب آن ساختار خاص آزاد کنیم و بفهمیم که ساختارهای دیگری هم ایم، نمیاجتماعی خاص به دنیا آمده
دانیم که وضعیتی غیر از وضع موجود نیز قابل یم خواستار تغییر باشیم زیرا نمیتوانپذیر هستند. تا وقتی ما به این درک نرسیم حتی نمیامکان

 تحقق است.
هایش برای گرفتن یک کرسی دانشگاهی بیش که دیدگاهمارکس همیشه آرزو داشت که تنها به فلسفه اشتغال داشته باشد، اما به دلیل این

نگار مبارز عنوان یک روزنامهاین حرفه را دنبال کند. در عوض، او زندگی خود را بهآمدند، نتوانست از حد رادیکال و تندروانه به حساب می
 گذراند.

 را متحقق کرد و انترناسوینال اول را بنان گذاشت.« کارگران جهان متحد شوید»مارکس شعار 
او چنان گسترده و چنان عمیق و بنیادین  هایثیر دیدگاهابود. ت داریمنتقد سرمایه مدرن ههای اندیشاما در هر صورت مارکس یکی از غول

 های او هستند.دانند که تا چه اندازه تحت تاثیر ایدههستند که بسیاری از مردم حتی خودشان هم نمی
 اشاره( ۱۹۹۱)طور که دونایفسکایانشان داد. همان و آثار وی توان به طرق مختلف در طول زندگی کاریتوجه مارکس به مبارزات زنان را می

کامل است که تا حدی به نقد بردگی زنان و کودکان  صفحه ۸٠شامل  ()مارکسدر سرمایه« روز کاری»کند، در نظر بگیرید که بخش می
ها را داشتند. مارکس در کرد که قصد کوتاه کردن روزهای کاری و بهبود شرایط کاری آناختصاص دارد و مارکس برای قوانینی مبارزه می

جمله  آمریکا مشهود بود، از «کارگری اتحادیه»آخر  پیشرفت بزرگی در کنگره»نویسد: می ۱۸۶۸سال  ن درلودویگ کوگلمن ای به دکترنامه
رسد که تغییرات اجتماعی بزرگ ترین چیزی از تاریخ بداند، به این درک میکرد. هرکسی که کمکه با زنان کارگر با برابری کامل رفتار میاین

وجود خودآیین »کند که مارکس ازنظر سیاسی طرفدار دونایفسکایا استدلال می (۱۹۶۸مارکس و انگلس، )«.غیرممکن استبدون جوشش زنانه 
چنین های رهبری منصوب کرد و همالمللی کارگران، زنان را به سمتیس اولین انجمن بینیکرد. او در مقام رآن مبارزه می بود و برای« زنان

شود که در  زنان اتحادیه دهندهرار بود سازمانق به پاریس فرستاد. دمیتریوا بعدا الملل اولزنان بین اندازی شعبهی راهرا برا االیزابت دمیتریو
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کرد و سرسختی و شجاعت زنان مشارکت جدی داشت. درواقع مارکس از نزدیک کمون پاریس را دنبال می -کمون پاریس-اولین قیام مردم 
 (۱۹۹۱؛ دونایفسکایا، ٢٠۱۳)براون، .کرداعلام و مبارزه برای حق بقای خود موردسرزنش قرار گرفتند، تحسین می کمون را که اغلب به دلیل

فک الزامی اخلاقی نبود. بهتر است فرض کنیم او به این تشخیص رسیده بود که ستم بر زنان جزء لاین ستم بر زنان صرفا او درباره دغدغه
داری را در خود سرمایه تر جامعهروابط اجتماعی گسترده مارکس معتقد بود که روابط اجتماعی درون خانواده، داری است. یقیناتولید سرمایه
در  شود. مارکس و انگلسای درک نمیطور بسندهکنند و تا زمانی که زنان به بردگی در خانه ادامه دهند، بدیل سوسیالیستی بهخلاصه می

 :نویسندمی «ایدئولوژی آلمانی»

کار طبیعی در خانواده و تفکیک جامعه به خود مبتنی بر تقسیم  نوبهور تلویحی وجود دارند و بهطاین تناقضات به کار که در آن همهقسیم ت
بر رو زمان بر توزیع و درواقع توزیع نابرابر اعم از کمّی و کیفیِ کار و محصولات آن و ازاینهای فردی متضاد با یکدیگر است، همخانواده

کند که اساس و اولین شکل آن در خانواده قرار دارد، جایی که زنان و فرزندان، بردگان شوهر هستند. این وضعیت ابتدایی مالکیت دلالت می
خانواده، هرچند هنوز بسیار خام، اولین شکل مالکیت است، اما حتی در این مرحله هم کاملاً با تعریف اقتصاددانان مدرن مطابقت دارد که 

کار و مالکیت خصوصی، عبارات یکسانی هستند: چیز یکسانی در  نامند. علاوه بر این، تقسیملکیت را قدرت غصب نیروی کار دیگران میما
 (۵٢-۵۱صص. : ۱۹۹۸).شود و در دیگری با ارجاع به محصول فعالیتیکی با ارجاع به فعالیت تأیید می

کار عبارات یکسانی هستند، به فرایند یکسان غصب نیروی کار دیگران اشاره دارد  یمکند مالکیت خصوصی و تقسزمانی که مارکس بیان می
جا هم کار و هم محصول کار حول محور فرد کند. در اینعنوان کالا تعریف میعنوان کارگر و بهبه امعه را صرفاجمله زن در ج که فرد از

 .ای به بند بکشدمانند بردهشود تا او را صورت متخاصمی مواجه میگردد و با او بهمی

 :کنداشاره می( ۱۹۵۹)«مالکیت خصوصی و کمونیسم»به نقل از مارکس در ( ۱۹۹۱)دونایفسکایا

شخصیت » که بود واقعیت این دلیل به …بود. مخالفت او بیشتر « مالکیت» الکیت خصوصی، چیزی بیش از مسئلهمخالفت مارکس با م
 (۸۱. ص)«.کندانسان را کاملاً نفی می

نظر اجتماعی تکوین یافته تحت شرایط  به این معنا، لغو روابط مالکیت شامل تغییری در ماهیت انسان است که مارکس آن را نه ثابت بلکه از
ها، گویای رویکرد دیالکتیکی دانست. هدف تغییر ماهیت انسان و ایجاد آگاهی سوسیالیستی در میان انسانخاص ماتریالیستی تاریخی می

ای از دیگری عنوان جنبهشود و هر یک بهبرقرار می -شرایط مادی و آگاهی-ی بنیادینی میان اضداد مفروض کس است که در آن رابطهمار
تواند تغییر یابد، استدلال واقع، این تصور که ماهیت انسان از طریق شرایط اجتماعی می در( 1999)آلمن،.و در رابطه با دیگری وجود دارد

)انحلال ترتیب، آزادی زنان در خانوادهایننگریست. بهکند که مارکس از خلال آن به طبیعت و انسانیت میای را نیز آشکار میدیالکتیکی
عنوان چیزی که چه گوارا به آن بلکه برای توسعه( ۱۹۸٠)نک. میراندا، تنها ازنظر اخلاقی ضروری استمالکیت( در نگاه مارکس نه اولین رابطه

داند، انسانی که ارزش تر از امیال فردی میکرد، ضروری است؛ انسانی که مسئولیت اجتماعی جمعی را باارزشتوصیف می« نو زن/مرد»
که هرکسی قادر باشد آزاد از ضرورت زندگی کند و در عوض طوریکند بهاشتراک، مسئولیت اجتماعی در قبال یکدیگر و کفایت را درک می

)زن و انقلاب: برگفته از مقاله  (لارن و مونزو)مک.رشد فکری، اجتماعی و اخلاقی شخص خود و جامعه مشغول شوداش برای به کار خلاقانه
 روژان مظفری( مونزو/ ترجمهمارکس و دیالکتیک/ لیلیا دی. 

رفتار با زنان  طبق نحوه توانکه وضعیت بشریت را میکرد، با توجه به هشدار صریح خود مبنی بر اینبینی میطور که مارکس پیشهمان
 ایم. نهایت حفظ شوند و این را بارها و بارها شاهد بودهتوانند تا بیها بدون رهایی زنان نمیسنجید، انقلاب

 

اما چنین تحولی در مفهوم قدرت چه دلیلی های است. زبان که حل شده است مسئله بسیار مهم آزادی در روژآوا، یک مسئله مهم دیگری
ه ارتباطی میان قدرت و زبان در این تحول برقرار شده است؟ اساسا زبان چه جایگاهی در این عرصه دارد؟ زبان مادری در کجای دارد و چ

 این تحول قرار دارد؟ آیا زبان مادری در این ارتباط ارزش و جایگاه بررسی دارد؟

شود ای محدود نمیارند. البته این تحول تنها به فلسفه قارهنقش اساسی و کلیدی د «زندگی روزمره»و  «زبان»در این تحول نیز دو عنصر 
 .بلکه فلسفه تحلیلی نیز بدین سمت کشیده شده است

 کند؟با جهان بیرونی را چه چیزی تعیین می «من»پرسش مهمی که این تحول را سبب شده، این است که رابطه 

یی انعکاس هرآنچه درجهان هست را دارد اما کانت ادعا کرد که ذهن چنین دانست بدین معنا که ذهن ما توانادکارت ذهن را آیینه عین می
دهد، این ساختار ذهن ما نیست که را به بیرون رسوخ می توانایی را ندارد، ذهن انسان آیینه نیست بلکه ذهن ما ساختاری است که عقل آن

ها همه بر این امر استوار باشند د. این استدلال مبنایی شد که تا قرندهسازد و به جهان نسبت میای میسازد بلکه ذهن ما نقشهها را میچیز
 .بخشدکند. ذهنی که خود به امور عینی و انسانی شکل و ساختار میتعیین می «ذهن»با جهان را  «من»که رابطه 
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-رساله منطقی»سفه بدانند و با نگارش کتاب چون ابزار رهایی فلای مانند ویتگنشتاین و راسل آن را هماهمیت زبان باعث شد تا از ابتدا عده
اش از این امر سر باززد و زبان را «های فلسفیپژوهش»ها در کتاب درپی زبانی خاص و ویژه برای فلسفه باشند اما ویتگنشتاین بعد «فلسفی

خود بنیاد دکارتی را گرفت و به نقطه ثقل  به جعبه ابزار تشبیه کرد. در نیمه دوم قرن بیستم نیز زبان چنان اهمیتی یافت که جایگاه سوژه
ای آن را مولد شناختی و روانکاوی تبدیل شد. زبان کلیه امور بشری را دربر گرفته به طوریکه عدههای فلسفی، سیاسی، جامعهکلیه تحلیل
ن با زبان و قدرت دانند. نسبت انساای دیگر نیز زبان را بخشی مهم از میکروفیزیک قدرت، یعنی زبان در قدرت، میدانند و عدهقدرت می

 .العاده مبهم و در عین حال بسیار حساس است به طوریکه قوام ذات بشر در گرو زبان استفوق
در کشورهایی که چند زبانه و چند فرهنگی هستند، یادگیری زبانی بجز زبان مادری به طور اتفاقی امکان پذیر نیست زیرا رابطه قدرتمندی 

چنین نماد یابی به فرهنگ است همگ و نظام اجتماعی وجود دارد. زبان نشانه و آیینه فرهنگ است، زبان، راه و روش دستمیان زبان، فرهن
ها، دانشگاه، همسالان، احزاب، اند. در این راستا مدرسه، گروهفرهنگ و جامعه است. ایدئولوژی، آموزش، روابط اجتماعی با حوزه زبان در ارتباط

 حقانیتکنند. این دستگاه قدرت است که به وسیله زبان و خطیبانش سعی در توجیه مداران نقش آفرینی میمندان و سیاستروشنفکران، هنر
های دمکراتیک بسیار نرم و در تر دارد. این امر در سیستمهای جامعه میل به نفوذ هرچه بیشخویش دارد، زبانی که روزانه در تمامی حوزه

ای یک سویه و یک طرفه های غیردمکراتیک رابطهپذیرد که عامل بقایش نیز در همین است اما در سیستممشارکت با مردم صورت می
 .گیردباشد و مرتب مورد تهدید قرار میمی

ه هایی که بسازد. علاوه برآسیبنادیده گرفتن، زبان مادری خصوصا درحوزه تعلیم و تربیت صدمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می
که ذکر شد چنانسازد. همهای غیر قابل جبرانی را وارد میکند به شخصیت فرد نیز آسیباش را سد میسازد و راه رشد و ارتقازبان وارد می

به  «دیگری»هم از طریق برد آنباشد به وسیله زبان است که فرد به وجود و هستی خودش پی میگی فرد میگیری سوژهزبان بستر شکل
 «.ادرم»اسم 

 
 

ریستی اسلامی گرفت. گروهی برکنار شد و جای آن را یک گروه ترو بشار اسد حکومت دیکتاتوری توانیم تاکید کنیم کهگیری میدر نتیجه
 یبرغ یاهروشک نامکاحن کرده بود. اما الان محبوب دل میلیون دلار جایزه تعیی هد ینلاوجلا دمحم ینعی ،هورگ نیا ا بر سر رهبرکه تنه

  .دنریگیم شوغآ رد ار وا ،اکیرمآ روهمج سییر پمارت دلانود سار رد و یرگید زا سپ کی و تسا هتفرگ رارق
 تموکح جایگزین هک یهورگ)که نام قبلی آن جبهه النصره بود( و حامیانش دمشق را تصرف کردند. الشامت تحریرا، هی٢٠٢۴دسامبر  ۸در 

 .اندکشی زنان را به یک سیاست تبدیل کردهکارانی هستند که نسلهای سلفی و تبهکاران مرتجع، جهادیتبه ،دش دسا راشب
شود ترکیه تحریک می ...و اکیرمآ و الشام و با حمایت ت تحریراخواهد انقلاب زن را از بین ببرد، امروز توسط هیذهنیت مردانه دولتی که می

شوند، مورد تجاوز زنان علوی و زنان دروزی ربوده می .گیردو به ویژه در مناطق دیرالزور، منبج و طبقه، حملات علیه زنان عرب صورت می
اند؛ آمار واقعی بسیار زن به قتل رسیده 7۱٠، طبق آمار رسمی، بیش از ٢٠٢۵شوند. تا جولای گیرند و مجبور به ترک فرهنگ خود میقرار می

ت تحریرالشام قانون اساسی را بر اساس اصول شریعت تدوین کرده است. هیچ حقی اتر است. صدها زن هنوز مفقود هستند. دولت هیبیش
های عقب بنشینند، و نشستن کنار ها مجبورند در صندلیع است، زنان در اتوبوسشود؛ تردد به تنهایی ممنوبرای زنان به رسمیت شناخته نمی

وجه نماینده زنان سوریه مسیحی منصوب کردند، اما او به هیچ «!؟فمینیست»شود. برای نمایش، یک وزیر یکدیگر نیز جرم محسوب می
رسند. با وجود ل میها و فعالان زن بازداشت، تهدید و به قتنگاران، آکادمیسین. روزنامهدنکیم ملع و رکف عجترم نادرم دننامه و نیست

هایی مانند شورای زنان سوریه از پذیرند. سازمانرا نمی یطیارش نینچشوند، زنان سوریه طور موذیانه اجرا میکه به یاهنایشحوهای سیاست
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 ترینکنند. زنان بزرگدهی میسازمان و لکشتم خود را ،اوآژور نانز هزرابم زا یریگوگلا اب و اوآژور دننامهادلب تا دمشق، از لاذقیه تا حلب، 
 .درک دنهاوخ داجیا را با سازماندهی ناشخوددفاعی داهن

و گسترش گیری مردمی تصمیم تواناسازی بر تمرکززدایی، ضمن ەسیاسی و اجتماعی هستند ک مدیریت و ادارهمدلی از  ی رژآواهاکانتون
 .ورزنددمکراسی مستقیم تاکید می

 ەشهرها ب ەنمایند ەد دارند کوجو ەتون جزیرکان در شهر ەد دارد. دوازدگذاری و شورای مردمی وجوها مجلس قانوندر کانتونبرای مثال، 
کند و هر شورای شهر تصمیم می گیری رای بالاتر سطوح برای خود هایەنمایند انتخاب برای کمون هر. میشوند انتخاب جمعیت نسبت

 .بیابند راه کانتون مردمی شورای ەب کسانی ەگیرد چمی
ها در منشور قرارداد آن ەوظیف ەد را دارند کخو ەی مختص بها، پارلمان، شهرداری و دادگاهمدیریت جامعهها، قانون اساسی، کانتون

اند. وزارت داخلی وزارت مرتبط وجود دارند که در یک شهر متمرکز نشده ٢٢شورای اجرایی با  ،ەجزیر کانتون در. است ەاجتماعی مشخص شد
 ،ەجزیر کانتون ە. مجلسی هم برای هماهنگی سهستند ەجمل آن از …اشت، محیط زیست و و خارجی، وزارت مالی، وزارت دفاع، بهد

 .دارد وجود عفرین و کوبانی
 حاضر حال در ە. البتشودمیها اجرا آن توسط روژاوا عظیم هایەها از نفت، گمرک، محصولات مزارع بزرگ است و پروژتر درآمد کانتونبیش

 .شودمی عمومی خدمات صرف ەموارد نظامی و بقی امنیت جامعه و ها صرفکانتون ەکل بودج تربخش بیششرایط جنگی،  ەواسط ەب
ها سخن کمونال و ساختار کانتون ەجامع مورد در تفصیل ەبندی آن، بکنفدراسیون دمکراتیک و صورت ەاوجالان با طرح نظریعبدالله 

 :گویدمی «کمون و اکولوژی کاری،جنگل خاک، حفظ» بر ەدرمورد خودگردانی اقتصادی با تکی او ەنمون برای. است ەگفت
 کند، ناشی از تصرفیـ ملت حاکم علیه آن اعمال مکه ناشی از فشار و ظلمی باشد که دولتتر از آنکرد، بیش سلب مجال تنفس از جامعه»

های تولیدی و ه پس از اینکه کنترلش را بر ابزاراش است. یک جامعکرد و تحت کنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی جامعه یاقتصاد یهاابزار
کنترل خویش را بر ابزارها  یاتنها به میزان گستردهبازار خویش از دست داد، ممکن نیست بتواند حیات خویش را آزادانه ادامه دهد. کرُدها نه

 برای جایی اقتصادی، خودگردانی در …ب شدشان سلو مناسبات تولیدی از دست دادند، بلکه کنترل تولید، مصرف و تجارت نیز از دست
دموکراتیک وجود ندارد. اقتصاد  زیست و مغایر با جامعه محیط نافی روستایی ـشهری سکونت و مالکیت عمران، و توسعه تکنولوژی، صنعت،
انی اقتصادی، مدلی است که در آن ای به حال خویش رها نمود تا سود و انباشت سرمایه در آن تحقق یابد. خودگردچون حوزهتوان همرا نمی

 .یابدسود و انباشت سرمایه به سطح کمینه تقلیل می
کنند های کلان مشارکت میگیریترین سطوح در تصمیم. یعنی پایینگیردمورد بحث قرار میها کمون جلسات درها قوانین مصوب در کانتون

گسترده جهت حذف حاکمیت و نقش دولت است که نیاز به پروسه نهادینه  ، این تلاشیگیردمی صورت بالا ەو تصمیم گیری از پایین ب
 ەدمکراتیک ک ەها است، دارد. آیا جنبش جامعبلکه در درون خود جنبشی که پاسدار ایده کمون ،کردن دموکراسی نه تنها در توده مردم

این  هایەخواست با متضاد مردمی خواست با ەواجها است، در صورت مکردن مردم در مشارکت در کمونکردن و بسیجآن هماهنگ ەوظیف
 داشت؟ خواهد واکنشی ەجنبش چ

 ەهای بزرگی هستند کالمللی از چالشبین و ایەمنطق سطح در ەگانەهای سکانتون نشناختن رسمیت ەاقتصادی روژاوا و ب ەمحاصر
 .رو هستندهها روبهای روژاوا با آناندرکاران کانتوندست

 ندارند فدرال ساختاری ەگانەهای سکانتون کشورها، آن برخلاف ەاست کاین  ، درهای سویس و آلمانروژاوا با کانتون هایتفاوت کانتون
 .تر شورایی و انقلابی استبیش و

ن ابات کمیسیوانتخ اجرایی، شورای اساسی، اصول عمومی، اصول شامل ەک اندەمورد تنظیم شد ۹های روژآوا در قرارداد اجتماعی کانتون
 :است ەآمد اجتماعی قرارداد منشور یەمقدم در. هستند …عالی، دیوان عالی قانون اساسی و 

ها با خواست آزاد خود، این ها و چچنیها، ارمنیها(، ترکمنها، آرامی)کلدانیهاما مردم مناطق خودگردان دموکراتیک؛ کردها، عربها، آشوری»
دموکراسی و حقوق زنان و کودکان را بر طبق اصول تعادل اکولوژیکی، آزادی عقاید و مذاهب، و  کنیم که عدالت، آزادی،منشور را اعلام می

گونه تبعیض نژادی، مذهبی، اعتقادی، آیینی و جنسیتی تضمین کنیم تا به بنیان سیاسی و اخلاقی لازم برای یک جامعه مساوات و بدون هیچ
ها و احترام به حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و ها و گوناگونییستی درون تفاوتدموکراتیک برسیم، تا بتوانیم با فهم مشترک و همز

 «.خود، عمل کنیم از ها برای محافظتآن  حق
و همه  دارند طبقه کارگر آگاهانه و داوطلبانه وظیفه جوطلب و عدالتخواه و برابریها و نیروهای آزادیو همه جنبش هاکمونیستتردید بی

همبستگی  کشور خودشان را متحد کنند تا این طبقه به لحاظ موقعیت و قدرت عظیمی که در عرصه تولید دارد پیشگام خواهادینیروهای آز
دهی و طلب کوچک و بزرگ شود تا با سازمانهای حقهای اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبشهمه جنبش و همکاری
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ای بسازد که در آن جامعه، هر کس به داری را واژگون کند و جامعهجتماعی سراسری، سیستم سرمایها-مند سیاسیهدایت یک جنبش قدرت
گونه برتری ای که نه جنسیت و ملیت و نه رنگ و زبان نسبت به همدیگر هیچاندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش هم سهم ببرد. جامعه

 کنند.به دوش هم در جهت بالندگی جامعه تلاش می نداشته و همه شهروندان از موضع برابر و دوش
های انترناسیونالیست، عنوان کمونیستها بهشود، بلکه آنها، نه تنها به همین جا و به چارچوب ملی و کشوری خلاصه نمیاما وظیفه کمونیست

جو بشتابند. هر چند که خواه و عدالتطلب و آزادیاجتماعی حق-های سیاسیای دارند تا به یاری جنبشوظیفه آگاهانه و داوطلبانهباز هم 
ها در آن جنبش شود که کمونیستعبارت دیگر، انتقاد مانع از این نمیشاید به آن جنبش و رهبری آن، انتقادهای جدی هم داشته باشند. به

توانند نسبت به تحولات جهان و در نمی نامندنیروهایی که خود را کمونیست میبنابراین،  شرکت نکنند و جهان دیگری را ممکن سازند.
 تفاوت بمانند و با حفظ انتقادات خود از مردم و سیستم روژآوا دفاع نکنند.جا روژآوا بیاین

ای که مذهب، ناسیونالیسم، مردسالاری، میلیتارسم و و منطقه امروز یک منطقه جعرافیایی، یعنی در قلب خاورمیانه پرتلاطم و سیاهچرا که 
که اداره  ایمنطقه. افکار عمومی مترقی جهان قرار داردابل ق)کردستان سوریه(، وجود دارد که در مروژاوا یا همان»به نام  ای همنطقهجنگ، م

 قوانین با مذهبی باورهای و ملیت و جنسیت به توجه بدون منطقه این ساکنین همه  ها از پایین و مستقیما توسطکل جامعه و همه امورات آن
 و موازین با دموکراتیک و برابر و آزاد جامعه یک ساختن جهت در همه شود؛می اداره جویانهعدالت و طلبانهبرابری و انسانی و سکولار کاملا

ای و جهانی قرار گرفته کنند؛ اکنون در معرض خطرات داخلی و منطقهو چپ تلاش می سکولار و اجتماعی انسانی، غایت به قوانین و معیارها
 اجتماعی روژآوا، شایسته هرگونه حمایت و پشتیبانی است!-ر چنین وضعیتی، مردم و سیستم سیاسیاست. د

 ٢٠٢۵ ربماون مایس-۱۴٠۴ رذآ مهن هبنشکی
 

 :همیمض
 حزب سیاسی روژآوا درباره اظهارات توماس باراک ۳۵ بیانیه

نماینده  ای مشترک اظهارات توماس باراک،حزب و نیروی سیاسی فعال در شهرها و مناطق مختلف شمال و شرق سوریه، با انتشار بیانیه ۳۵
 .ویژه رییس جمهور آمریکا در امور سوریه را رد کردند

 :نیروهای سیاسی ضمن ابراز نگرانی بابت اظهارات اخیر توماس باراک، اعلام کردند
ها و نقش مثبت ایالات متحده آمریکا که در صدد برقراری عنوان میانجی و واسطه نزدیک کردن دیدگاهاظهارات باراک با نقش وی به»

 «.یت و ثبات در سوریه است، مغایرت داردامن
بینیم که اظهارات مذکور ما را به نقطه آغاز بحران سوریه و دلایل آغاز می» :نیروها و احزاب سیاسی با رد اظهارات باراک، تصریح کردند

و شرافت و ایجاد یک دولت متکثر و  آن زمان مردم علیه رژیم بعث به پا خاسته و برای آزادی .گرداندباز می ٢٠۱۱انقلاب مردم سوریه در 
 «.غیرمرکزی فراخوان دادند

هاست که خواهان ایجاد مدلی از مدیریت بر اساس در بخش دیگری از بیانیه، تاکید شد که اجزای متنوع منطقه شمال و شرق سوریه سال
المللی در ، همراه با ائتلاف بین(دسق)ه دمکراتیکگیرد و از طریق نیروهای سوریخودمدیریتی دمکراتیک هستند که تمامی اجزا را در بر می

 .کنندبرابر تروریسم مبارزه می
د مظلوم عبدی و رییس حکومت موقت سوریه احمد الشرع امضا سق مارس که میان فرمانده کل ۱٠نیروهای سیاسی با اشاره به توافقنامه 

در راستای ایجاد یک سوریه دمکراتیک شدند و بر سوریه مبتنی بر همکاری،  حل سیاسی فراگیر از طریق مذاکرهشد، خواستار ایجاد یک راه
 .تکثر، عدالت و حکومت غیرمتمرکز، تاکید کردند

در پایان بیانیه، ضمن اعلام حمایت از هیات نمایندگان شمال و شرق سوریه، تاکید شد که موفقیت مذاکرات به پایبندی طرفین به اصول 
 .های یکدیگر بستگی داردمندیبه تفاوتهمکاری راستین و احترام 

 :احزاب و نیروهایی که این بیانیه را امضاء کردند عبارتند از

 (دیپ)حزب اتحاد دمکراتیک -۱
 دمکرات سبز حزب –٢

 کوردستان دمکراتیک صلح حزب -۳
 سوریه کورد لیبرال حزب -۴

 کوردستان کمونیست حزب -۵

 سوری–حزب الدیمقراطی کوردستانی -۶
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 حزب دمکرات کوردی سوریه -7

 حزب چپ کورد در سوریه -۸

 حزب چپ دمکرات کورد در سوریه -۹
 سوریه آینده حزب -۱٠

 حزب تحول الدیمقراطی کوردستان -۱۱

 سوریه–جنبش نوین کوردستان -۱٢

 (ککی)اتحاد کارگران کوردستان -۱۳

 (شورای ملی عربی)هیئت الوطنی العربیه -۱۴

 مکراتیک سوریهحزب نوین و د -۱۵
 حزب توافق دمکرات کورد در سوریه -۱۶

 سوریه–حزب بهبود -۱7

 حزب آسوری دمکرات -۱۸

 (کبپ)حزب برادری کوردستان -۱۹

 حزب روژ دمکراتیک در سوریه -۱٠

 (DEM-TEV)دمکراتیک جامعه جنبش -٢۱

 کنگره استار -٢٢
 کارانحزب محافظه –٢۳
 حزب مبارزه دمکرات –٢۴
 ده کوردستانموج آین –٢۵
 روژاوای کوردستان–حزب دمکرات کوردستان –٢۶
 حزب تحول دمکراتیک –٢7
 حزب اتحاد سریانی –٢۸
 حزب تجمع ملی کوردستان –٢۹

 (کنک) کنگره ملی کوردستان –۳٠

 (یکیتی) حزب اتحاد دمکرات کورد در سوریه –۳۱
 جنبش چپگرای انقلابی در سوریه –۳٢
 حزب سوریه دمکرات –۳۳
 حزب الوطن السوری –۳۴
 حزب سوریه –۳۵


